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فاعل در آن  بي شك گاهي در گفتار و نوشتار روزمره با أفعال و جملاتي روبرو شده ايد يا به إقتضاي موضوع از أفعال يا جملاتي استفاده كرده ايد كه

چه چيزي ؟ ، / چه كسي ؟ : را انجام داده است ؟به بيان ديگر اگر از فعل بپرسيم مشخص نيست، يعني نمي دانيم چه كسي يا چه چيزي فعل 

 :به دو نمونه زير و تفاوت هاي آن دقّت كنيد . پاسخي كه براي آن داريم ديگر فاعل جمله نيست 

  

  .کَتَبَ  التَّلامیذُ صحیفةً جِداریَّةً لِشرَحِ عَلاماتِ المرُورِ   )الف  
  . دانش آموزان روزنامه دیواری ای برای شرح علائم راهن(یی و رانندگی نوشتند 

  .یکَتُبُ  التَّلامیذُ صحیفةً جِداریَّةً لشرَِحِ عَلاماتِ المرُورِ 
  .دانش آموزان روزنامه دیواری ای برای شرح علائم راهن(یی و رانندگی می نویسند

  .کُتِبَ صحیفة ٌجِداریَّةٌ لشرَِحِ عَلاماتِ المرُورِ  )ب 
  .روزنامه دیواری ای برای شرح علائم راهن(یی و رانندگی نوشته شد

  .یکُتَبُ صحیفة ٌجِداریَّةٌ لشرَِحِ عَلاماتِ المرُورِ 
  .روزنامه دیواری ای برای شرح علائم راهن(یی و رانندگی نوشته می شود

چه چيزي ؟ ، پاسخي / چه كسي ؟ : كرده ايد اين مطلب است كه اگر از فعل جملات اول پرسيده شود حتماً نتيجه اي كه حاصل �

 .كه براي آن داده مي شود همان فاعلِ فعلِ جمله است 

  چه كساني ؟            دانش آموزان:  مي نويسند / نوشتند

ا   ...امـ

  .يگر انجام دهنده فعل جمله ، يعني فاعل نيستاگر همين سوالات از فعل جملات دوم پرسيده شود ، پاسخ، د

  چه چيزي ؟            روزنامه ديواري: نوشته مي شود / نوشته شد

  

  

  :برخی دیگر از أفعال بدون فاعل هستند که با تعاریف زیر آنها را می شناسیم  برخی أفعال دارای فاعل و
  می بیند: ینَظرُُ / دید : نظَرََ       .    ن 0ایان و مشخص استآ فعلی که دارای فاعل است یعنی انجام دهنده :   فعل معلوم

  دیده می شود: ینُظرَُ / دیده شد : نظُِرَ     .   فعلی که بدون فاعل است یعنی انجام دهنده آن 0ایان و مشخص نیست:   فعل مجهول

 نـتیـجه

 فـعل معلوم و فعل مجهول
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    ............خـیـلی مـهـمـّه  خـیـلی مـهـمـّه  خـیـلی مـهـمـّه  خـیـلی مـهـمـّه      

پس فعل هاي لازم به .را مي توانيم به شكل مجهول استفاده كنيم) گذرا به مفعول( فعل هاي متعدي فقط  بهتر است بدانيم ما -  1

  . فعل مجهول تغيير شكل نمي دهند

  .بايد توجه داشته باشيم) ثلاثي مزيد( به افعال متعدي و لازمِ با ريشه بيش از سه حرف  – 2

  .هول نمي شوند افعال أمر و نهي مج – 3

  .افعال ناقصه مجهول نمي شوند  – 4

  

  

  فـعــل مــاضــی مــجهـول �
  .را کسره ــِــ   می دهیم) عین الفعل( دومین حرف اصلی فعل  – ۱
  .Kامی حروف متحرک یعنی حروفی که حرکت ساکن ندارند را  ضمّه ـُــ  می دهیم   -  ۲

  :مانند
  نوشیده شد: نوشید                            شرُبَِ : شرَبََ 

  به کار برده شد    : سْتخُدِمَ به کار برد                    اُ : إسْتخَْدَمَ 
  فـعــل مــضــارع مــجهـول  �

  .می دهیم__ُ_ را ) حروف تینا( حرف مضارعه   -  ۱
  .می دهیم_َ_ فتحه   را) عین الفعل( دومین حرف اصلی فعل  -  ۲

  :مانند 
  نازل می شود: نازل می کند               ینُزلَُ : ینُزلُِ   نوشیده می شود: می نوشد                 یـشرَُبُ : یشرَبُِ 

    ............خـیـلی مـهـمـّه  خـیـلی مـهـمـّه  خـیـلی مـهـمـّه  خـیـلی مـهـمـّه      

__ُ_ کنیم که حرکت ابتدای آنها توجه به این نکته بسیار دارای اهمیّت است که گاهی ممکن است با فعل های مضارعی برخورد 
دومین ( هیچ گاه صرفاً بلافاصله بعد از دیدن این نشانه نباید فعل را مجهول فرض کنیم و حت(ً بررسی حرکت عین الفعل . است

  :به مثال های زیر توجه کنید.  می باشد _َ_  چرا که عین الفعل در أفعال مجهول دارای حرکت. مهم است) حرف اصلی 
  از باب إفعال) فعل ثلاثی مزید( گرامی می دارد              فعل معلوم با بیش از سه حرف: مُ یُکرِْ 

  
  )فعل ثلاثی مجرد ( فعل مجهول با سه حرف اصلی                 گرامی داشته می شود    : یُکْـرمَ 

  
 :زیر می شناسیم از این به بعد به یاد داشته باشیم که فعل معلوم و فعل مجهول را به صورت  •

  فعل معلوم              مبنی للمعلوم
  فعل مجهول            مبنی للمجهول

 طریقه مجهول کردن فـعـل معلوم



  سارا خاكباز –فرزاد قنبري :   گرد آورندگان                                                                                 3و 2، 1عـربـي زبـان قـرآن 

 

٣ 

 

  
  

 .عَیِّن الفعل مبنی للمعلوم والفعل مبنی للمجهول و ترَجِمها  •
 !... سُلِبتَْ قُدرتنُا - ۱
 .هذا أمرٌ لایقُْبَلُ  - ۲
 یُطرَْقُ الْبابُ  - ۳
 قد غُسِلتَْ عُقولُـهُم - ۴
 »فَسَلامٌ علیْهِ یوَمَ وُلدَِ وَ یوَمَ یمَوتُ و یَومَ یُبْعَثُ حَیّاً «  - ۵
   

 
  

زيرا تمام نكات اعم از نكات ترجمه و نكات قواعد در .حـال كه با فعل مجهول آشنا شده ايم ، بهتر است طريقه بكارگيري آن در جملات را بياموزيم

  . راستاي بهره مندي آنها در جملات با هدف انجام امور مورد نظر مي باشد

  راه های شناخت فعل مجهول در جمله
  

 

 

«  با ترجمه كردن فعل جمله و اين مطلب كه اولاً اين فعل در اصل متعدي بوده يا خير ؟ و ثانياً توجه به نوع ترجمه كه كلمه 

  . مي توان به معلوم يا مجهول بودن فعل جمله پيِ برد ، معمولاًدر پسوند ترجمه وجود دارد يا خير » شدن 

  )کتک خورده شد ( بی  زده شدمرد در ش: بَ  الرَّجلُ لیلاً ضرَ : مانند
  .استفاده شده است»  شدن « در ترجمه از كلمه  –  2.                                فعل متعدي است  برَضَ -1  

 

  

ارائه شد، توجه به حركت هاي حروف يك فعل ما را به شناسايي معلوم بودن يا مجهول بودن  بالاهمانطور كه به صورت كامل در 

  .هدايت مي كند

        

        

  .حــذف فاعــل و در صورت داشs صفت یا مضاف الیه حذف آنها می باشد اولین اقدام جهت مجهول کردن جمله ،  – ۱
  .کَتَبَ رسالةً دقیقةً لمُِدیرةِ المدرسةِ            .)  دانش آموز موفق نامه ای دقیق برای مدیر مدرسظ نوشت( .رسالةً دقیقةً لمُِدیرةِ المدرسةِ کَتَبَ الطاّلبُ الناجحُ 

  :البته در این جابجایی باید شرایط زیر را در نظر داشت.دومین اقدام،  جایگزین کردن مفعول به، به جای فاعل است – ۲

 تشخیص از طریق معنا

 تشخیص از طریق نشانه های ظاهری فعل

 در كلاسكـار 

 طريقه ساخت جمله مجهولطريقه ساخت جمله مجهولطريقه ساخت جمله مجهولطريقه ساخت جمله مجهول   

  جمله معلوم و جمله مجهول
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 )از حالت منصوب به مرفوع تبدیل شود   (.مفعول به ، باید هZنند فاعل شودظاهر  �
 .ظاهرشان تغییر می کند) موصوف( اگر مفعول به ، به همراه خود صفت داشته باشد ، این نقش ها نیز به تبعیتّ از مرجع خود �
 .شناخته می شود» نائب فاعل« از این به بعد با نقش جدیدی به نام   مفعول به �
  :ئب فاعل نیز مانند فاعل اصولاً با نشانه های زیر شناخته می شود نا �

  در اسم های جمع سا| مذکر              »  ونَ  « )  ج            در اسم های مثنی             »   انِ « ) ب      _ُ__ٌ            )   الف       
  .کتَبََ رسالةٌ دقیقةٌ لمُِدیرةِ المدرسةِ  .             کَتبََ رسالةً دقیقةً لمُِدیرةِ المدرسةِ 

حال  حتZً برای شZ این سؤال پیش آمده . است » نائب فاعل « سومین اقدام ، مجهول کردن فعل جمله با دقت به نقش جدید به نام  – ۳
است که چرا در اولین گام، فعل را مجهول 0ی کنیم؟ با دقت در مثال متوجه می شویم که در ابتدا و قبل از  شروع مراحل مجهول کردن ، 

مرجع از نظر جنس مونث شده ) نائب فاعل( ، اسمی مذکر است امّا بعد از حذف و جایگزینی مفعول به ، به جای آن ) اعلف( مرجع فعل
بنابراین برای ساx ماندن از خطاء مجهول کردن فعل .است و بی شک به یاد داریدکه  فعل باید با مرجع خود در جمله مطابقت داشته باشد   .دهیم  را در آخرین مرحله انجام می

  .)نامه ای دقیق برای مدیر مدرسه نوشته شد . ( تِبتَْ رسالةٌ دقیقةٌ لمُِدیرةِ المدرسةِ کُ .           مُدیرةِ المدرسةِ کَتبََ رسالةٌ دقیقةٌ لِ  
  

    ............خـیـلی مـهـمـّه  خـیـلی مـهـمـّه  خـیـلی مـهـمـّه  خـیـلی مـهـمـّه      

( بسازیم باید بصورت سوم شخص مفر مونثفعل مجهول ... أشجار ، کُتبُ و : اگر بخواهیم برای یک اسم که جمع غیر عاقل است مانند    .ساخته شود ) مفرد مونث غایب
  .درختان زیبایی در باغ کاشته شد .  غُرِسَتْ أشجارٌجمیلٌ فی الحدیقةِ :مانند           

  

  انــواع نائب فــاعــل                                                             
  

  

  .اگر بعد از فعل مجهول در جمله، اسمی با نشان ها و شرایط معنایی توضیح داده شده در بالا، ظاهر شود نقش نائب فاعل دارد
  .مجرمان باچهره شان شناخته می شوند. »بِسيZهُم  المُْجرمِونَ  يعُرفَُ « : مانند

  

  

برای یادگیری بهتر به فعل های ارائه شده در در . بکار رفته اند نقش نائب فاعل دارندگاهی ضZیر ی که بعنوان شناسه در افعال    .قبل مراجعه کنید 
  »تُ «  ضمیر بارز  : نائب فاعل )          در جشنی بزرگ دیده شدم. ( فی حفلةٍ عَظیمَةٍ تُ نظُِر  :ند مان
 

 رـاهـظم ـاس

 ضمیر بارز

 ضمیرمستتر

 بدونیم بهتره
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( همچنین در خود فعل ضمیری . فاعل بعد از فعل مجهول در جمله نیامده باشد در صورتی که اسمی با نشانه های خاص نائب    .وجود نداشته باشد ، نائب فاعل ما مستتر است ) شناسه 
  . )در مراسم تولدّ خوانده شد.  ( قُرِئَ فی العیدِ المیلادِ :مانند 

  

        

  صُغ جملةً مجهولةً ثمَّ  ترَجمها
   . واحِدٍ  اتِّجاهٍ  رَأسُ فِی البْومَةِ  كُ  يتَحََرَّ  -  ۱
  . مِنهُم  الفْاسِدينَ  أصَْلحََ  -  ۲
  . خَلقََ اللهُ الإنسانَ ضعیفاً  – ۳
 . العَْقيدَةِ  حُرّيَّةِ  عَلیَ القُْرآنُ  يؤَُکِّدُ  -  ۴
 
 انُفِقَت اموالٌ کث�ة       ) ۴انُفَقَت أموال کث�ة       ) ۳انُفِقنا أموالٌ کث�ة      ) ۲انُفقَ أموالٌ کث�ة       ) ۱  ) سراسری ه� ( : عّ� الصحيح فی المبنی للمجهول »  أنفقنا أموالاً کث�ة فی سبيل الله «  �

                
 هل تفُهم هذا الدرس ؟      :  هل فَهمت هذا الدرس ؟  ) ۴!         هل یصُدّق کلامی !  :  هل تصُدّقون کلامی ) ۳  !تهُاجم ثقافتنا !  :  یهُاجم الأعداء ثقافتنا ) ۲!                   غُیّرت حیاتنا !  :  غَیّر القرآن حیاتنا ) ۱  )سراسری ه�( :فی المبنی للمجهول  الخطأعیّن �
       
         یفضّل ذاالعلم علی الآخرین فی الآخرة                             : یفضّل الله ذاالعلم علی الآخرین فی الآخرة ) ۴  ینصر المسلمین إن یتّحدوا جمیعاً : ینصر الله المسلمین إن یتّحدوا جمیعاً ) ۳  الانفجار من بعیدسُمعت صوت : سمع المقاتلون صوت الانفجار من بعید ) ۲  یحُترم أبوک فی جمیع الاحوال: تحترم أخواتک أباک فی جمیع الاحوال ) ۱  )سراسری ه�(: عّ� الصحيح فی المبنی للمجهول �
             جلسة                           المخالفین فی ال تبدی فکرةُ : یبدی أحد التلامیذ فکرةَ المخالفین فی الجلسة ) ۴  ینُهی جمیع التلامیذ من الخمول: ینهی المعلم جمیع التلامیذ من الخمول ) ۳  احُصی الحاضرین فی الصف: أحصی المعلم الحاضرین فی الصف ) ۲  نظفّت الدار بالماء الجاری : نظفّتُ الدار بالماء الجاری )۱  )سراسری ریاضی( :للمجهول  فی المبنی الخطأعیّن �
 ..........                فتحت أبواب الجنةّ : فتح الله أبواب الجنةّ للمتقین ) ۴  ..............نساعَد فی واجباتنا : تساعدنا الامُّ فی واجباتنا المدرسیّة ) ۳  ..............یّمة اکُتسبت تجارب ق: یکتسب التلامیذ تجارب قیّمة أثناء الدراسة ) ۲  .............ارُسل الانبیاء لهدایتکم : أرسلتُ الانبیاء لهدایتکم فی کلّ المجالات )۱  )  سراسری ه�  (  :فی البناء للمجهول  الخطأعیّن �

                                                   

در كلاس كـار 
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 رَحِمَ اللهُ            ) ۴رُحِمَ                           ) ۳رُحِمَ اللهَ                           ) ۲رُحِمَ اللهُ                       ) ۱  )آزاد ریاضی( ؟» رَحِمَه الله « : هو الصحیح عن مجهول هذه الجمله  ما�
          
 تذُکر النّعم الإلهیّة کثیراً  !  : یذکر المؤمنون النّعم الإلهیةّ کثیراً ) ۴  دُعیک إلی حفلة عرس اخُتی  :    دَعتک امُّی إلی حفلة عرس اخُتی) ۳  . تحُمل حقیبة جمیلة خضراء :  تحمل اخُتی معها حقیبة جمیلة خضراء  ) ۲  !  ارُشدنا إلی الإنتخاب الصحیح !  :  أرشدتنا معلمتنا إلی الإنتخاب الصحیح ) ۱  )سراسری ریاضی(    ! :فی المبنی للمجهول  الخطأعیّن �

  
      تِلو بيَدِ الکفّار          قُ )  ۴قتلهم المشرک�            ) ۳قتلوهم الکفّار           ) ۲    قتلهم المشرکون      )  ۱  )سراسری تجربی(»ليسوا أمواتاً  ........... الذين «  :    عّ� الصحيح فی المبنی للمعلوم » الذين قُتِلوا فی سبيل الله ليسوا أمواتاً « �
 !       یکتسب الرّجل المعالی ) .......... ۴!                                 نکتسب المعالی ) .......... ۳  !تکَتسب المرأة المعالی ) ........... ۲!                                  اکتسبنا المعالی ) .......... ۱  )سراسری ه�(: فی المبنی للمعلوم  الخطأعیّن . » ! بقدر الکدّ تکُتسب المعالی « �

                              
  )سراسری زبان( :عیّن نائب الفاعل�

  !ازُینّ حدیقتي الصغیرة بالأزهار الحمراء الجمیلة)۲!          ساکیناکُرم ذو النعمة لأنهّ کان ینفق نعِمه علی الم)۱
  !   مد إلاّ علی نفسي فقطتعُلمّني الحیاة أن لا أعت)۴!                   یُنفق ذو السّعة کلُّ ما یکون عنده من سعته)۳
  
  )سراسری هـنـر(  :عیّن المبنی للمجهول �

  !إنّ المؤمن لایجُالس الشیطان لأنهّ شرّ مخلوق ) ۲!                       یب نفسه قبل غیره لیُبادر المسلم بتهذ) ۱
 !    و لاأستسلم أمام الظالمین ) ص(اطُیع الله و رسوله ) ۴!                     | یسُمع صوتک لأنکّ کنت بعیداً عنّا ) ۳
  
  )سراسری ریاضی( :ضمیراً مستتراً  لیسعیّن نائب الفاعل �

  !مَن قصد الحیاة الطیّبة مُنع من التّکاسل ) ۲!          | یؤُیدّ کلام هذا العا| فی الجلسة الماضیة ) ۱
  !             إنّ نفسک تخُتبر �صائب صعبة فی الحیاة ) ۴!           حیاتهم کأنّ عقولهم قد غُسلت فتغیّر طریق ) ۳

 


